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The task of analyzing the organization’s external and internal environment (location Surroundings) and then selecting appropriate (Befitting seemly) strategies is known as strategy formulation.
نحوه و عمل تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان و سپس انتخاب راهبردهای مناسب (درخور)، به صورت شکل گیری و تدوین راهبرد شناخته شده است.
In contrast, strategy implementation involves putting the strategies (or plans (Scheme, program me)) into action.
در مقابل، اجرای راهبرد مستلزم عملی کردن راهبردها (یا طرح ها و برنامه ها) می باشد.
This includes taking actions consistent (Compatible, conforming) with the selected strategies of the company at the corporate, business, and functional level, allocating roles and responsibilities among managers (typically through the design of organization structure (Construction, composition)), allocating resources (including capital and people), setting short- term objectives, and designing the organization’s control and reward systems. 
این روند شامل اتخاذ عملکردهایی متناسب (سازگار) با راهبردهای منتخب شرکت در سطح شرکتی، تجاری و کارکردی، اختصاص و توزیع نقش ها و مسئولیت ها میان مدیران (بویژه از طریق طراحی ساختار سازمانی)، توزیع منابع (شامل سرمایه و افراد)، تعیین اهداف کوتاه مدت و طراحی سیستم های پاداش و کنترل سازمانی می گردد. 
These steps are illustrated (demonstrate) in Figure 1.2 (which can also be viewed as a plan for the rest of this book).

این مراحل به صورت شماتیک در تصویر 2.1 نشان داده شده اند 
(که می توانند به صورت طرحی برای ادامه ی این کتاب در نظر گرفته شوند).
Each step in Figure 1.2 constitutes a sequential step in the strategic planning process (procedure).
هر مرحله ی موجود در تصویر 2.1 خود مرحله ای متوالی در فرآیند طراحی و برنامه ریزی راهبردی را شکل می دهد.
At step 1, each round or cycle of the planning process begins with a statement of the corporate (company) mission and major (main) corporate goals.
در مرحله ی 1، هر چرخه و یا مسیرِ فرآیند برنامه ریزی با عبارت مأموریت شرکت و اهداف اصلی شرکت آغاز می گردد.
As shown in Figure 1.2, this statement (assertion, explanation) is shaped by the existing business model of the company.
همانطور که در تصویر 1.2 نشان داده شده، این عبارت به وسیله ی مدل تجاری موجود و کنونیِ شرکت شکل می گیرد. 
 The mission statement is followed by the foundation (Base) of strategic thinking: external analysis, internal analysis, and strategic choice (selection).
در پیِ عبارت مأموریتی، بنیان (پی، اساس) تفکر راهبردی می آید، یعنی: تحلیل بیرونی، تحلیل داخلی و انتخاب (گزینه) راهبردی 
 The strategy- making process ends with the design of the organizational structure, culture (cultivation), and control systems necessary to implement the organization’s chosen strategy.

فرآیند تدوین راهبرد با طراحی ساختار و فرهنگِ سازمانی و سیستم های کنترل ضروری برای اجرای راهبرد منتخب سازمانی، خاتمه می یابد.
Some organizations go through a new cycle (rotation) of the strategic planning process every year. 
برخی سازمان ها هر ساله وارد چرخه ی جدیدی از فرآیند طراحی راهبردی می گردند.
This does not necessarily mean (signify) that managers choose a new strategy each year.
این امر ضرورتاً بدین معنا نیست که مدیران هر ساله یک راهبرد جدید را انتخاب کنند.
In many instances, the result is simply (plainly) to modify and reaffirm a strategy and structure already in place.
در بسیاری از موارد، نتیجه به سادگی همان تغییر و تأیید مجددِ راهبرد و ساختار کنونی می باشد. 
The strategic plans generated by the planning process generally look out over a period of 1 to 5 years, with the plan being updated, or rolled forward (prioritize), every year. 
به طور کلی برنامه های راهبردیِ حاصل از فرآیند برنامه ریزی ناظر بر دوره ی 1 تا 5 ساله و دارای برنامه به روز شده و یا الویت بندی شده در هر سال هستند. 
In most organizations, the results of the annual (yearly) strategic planning process are used as input into the budgetary process for the coming year so that strategic planning is used to shape resource (Supply, reserve) allocation within the organization.
در اغلب سازمان ها، نتایجِ فرآیند سالانه ی برنامه ریزی راهبردی به صورت ورودی به درون فرآیند بودجه برای سال آینده ورد استفاده قرار می گیرند آنچنان که برنامه ریزی راهبردی برای سامان دادن (شکل دهی) تخصیص منابع در سازمان به کار گرفته می شود.
Mission Statement
The first component (part) of the strategic management process is crafting the organization’s mission (commission) statement, which provides the framework or context within which strategies are formulated.
عبارت مأموریتی اولین مؤلفه ی فرآیند مدیریت راهبردی، ساخت و آماده سازی عبارت مأموریتی سازمان می باشد که چارچوب یا زمینه ای را فرآهم می آورد که در آن راهبردها تنظیم می گردند.
 A mission statement has four main components: a statement of the raison d’être of a company or organization— its reason (cause) for existence which is normally referred to as the mission; a statement of some desired future state, usually referred to as the vision; a statement of the key values that the organization is committed to; and a statement of major goals (aim).

عبارت مأموریتی دارای چهار مؤلفه ی اصلی می باشد: عبارت هدف غایی شرکت و یا سازمان یعنی علت وجودی آن که به طور معمول به آن واژه ی مأموریت اطلاق می گردد؛ عبارت برخی حالت های آتیِ مطلوب که معمولاً به آن چشم انداز می گویند؛ عبارت ارزش های کلیدی که سازمان متعهد به آنها می باشد و عبارت اهداف اصلی. 
For example, the current mission of Microsoft is to “to enable people and business 

Throughout the world to realize (Know, comprehend) their full potential.
به عنوان مثال، مأموریت کنونی شرکت مایکروسافت " توانمند سازی افراد و مشاغل در سرتاسر جهان با هدف شناسایی (درک کردن) قابلیت های کامل خود" می باشد.
” The vision of the company— the overarching goal— is to be the major player in the software industry (craft). 
چشم انداز این شرکت، یعنی همان هدفِ غالب، نقش آفرین اصلی در صنعت نرم افزار می باشد.
The key values that the company is committed to include “integrity (uprightness) and honesty”, “passion for our customers, our partners, and out technology”, “openness and respectfulness,” and “taking on big challenges (invitation) and seeing them through.
ارزش های کلیدی و مهمی که شرکت متعهد ب آنها می باشد شامل " صداقت و درستی"، " اشتیاق به مشتریان، شرکا و فن اوری خود"، " پذیرا بودن و احترام" و " پذیرش چالش های بزرگ و نظارت بی وقفه بر آنها" می گردند.
” Microsoft’s mission statement has absolutely (utter) set the context for strategy formulation within the company.
عبارت مأموریتی شرکت مایکروسافت به طور کامل و مطلق زمینه را برای تودین و تنظیم راهبرد در شرکت ایجاد می کند.
 Thus, the company’s perseverance (diligence) first with Windows, and now with X- box, both of which took a long time to bear fruit, exemplifies the idea (theory, notion) of “taking on big challenges and seeing them through.
در نتیجه اولین پشتکار و تلاشِ شرکت با محصولات ویندوز و ایکس باکس،  نمونه هایی از ایده ی " پذیرش چالش های بزرگ و نظارت بی وقفه بر آنها" می باشد که این دو محصول در مدت زمان طولانی به ثمر نشستند.
”6We shall return to this topic and discuss it in depth (profundity) in the next chapter.

در فصل بعد مجدداً به طور دقیق این موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد.
External Analysis 
The second component of the strategic management (executives) process is an analysis of the organization’s external operating environment. 
تحلیل بیرونی(خارجی): دومین مؤلفه ی فرآیند مدیریت راهبردی، تجزیه و تحلیل محیط عملکردی و بیرونی سازمان می باشد.
The essential purpose of the external analysis is to identify strategic opportunities and threats in the organization’s operating environment that will affect how it pursues (follow) its mission.
هدف ضروری تحلیل بیرونی، شناسایی تهدیدها و فرصت های راهبردی در محیط عملکردی (عامل) سازمان است که بر نحوه ی پیگیری مأموریت آن اثر خواهد گذاشت.
Three interrelated environments should be examined (study) at this stage: the industry environment in which the company operates, the country or national environment, and the wider (extensive) socioeconomic or macro- environment.

در این مرحله سه محیطِ مرتبط باید بررسی شوند: محیط صنعتی که در آن شرکت به فعالیت می پردازد، محیط کشوری یا ملّی و محیط گسترده ترِ اجتماعی اقتصادی و یا محیط کلان. 
Analyzing the industry environment requires an assessment (evaluation) of the competitive structure of the company’s industry, including the competitive (competition) position of the company and its major rivals.
تحلیل محیط صنعتی مستلزم ارزیابیِ ساختار رقابتیِ صنعت شرکت، شامل موقعیت رقابتیِ شرکت و رقیب های اصلی آن می باشد.
It also requires (need) analysis of the nature, stage, dynamics, and history of the industry.
همچنین مستلزم تحلیل ذات، مرحله، پویایی و تاریخچه ی صنعت نیز می باشد.
 Because many markets are now global (worldwide) markets, analyzing the industry environment also means assessing the impact (influence) of globalization on competition within an industry.
به دلیل آنکه هم اکنون بسیاری از بازارها، جهانی هستند، تحلیل محیط صنعتی نیز به معنای ارزیابی تأثیر جهانی شدن بر رقابت موجود در صنعت می باشد. 
Such an analysis may reveal (uncover) that a company should move some production facilities (convenience) to another nation, that it should aggressively expand in emerging markets such as China, or that it should beware of new competition from emerging nations.

این چنین تحلیلی ممکن است آشکار کننده ی این موضوع باشد که شرکت باید برخی امکانات تولید را به کشور دیگری منتقل کند که باید به صورت متهورانه در بازارهایِ نوظهور و تازه ای مانند چین گسترش یابد یا باید مراقب رقابت جدید شکل گرفته میان ملت های تازه وارد به درون بازار باشد.
 Analyzing the macro- environment consists of examining macroeconomic, social, government, legal (lawful), international, and technological factors (element) that may affect the company and its industry.
تحلیل محیط کلان متشکل از بررسیِ عوامل اقتصادِ کلان، اجتماعی، دولتی، قانونی، بین المللی و (عوامل) تکنولوژیکی می باشد که ممکن است بر شرکت و صنعت آن تأثیر بگذارند.
We consider (study) these issues in Chapters 3 and 6 (where we discuss global issues).

در فصل های 3و4 این مسائل را بررسی خواهیم کرد (در این فصول مسائل جهانی را نیز موردبحث قرار خواهیم داد).
Internal Analysis 

Internal analysis, the third component of the strategic planning process, serves to pinpoint the strengths (power) and weaknesses of the organization.

تحلیل درونی (داخلی): تحلیل درونی، سومین مؤلفه ی فرآیند برنامه ریزی راهبردی، به طور دقیق نقاط قوت و ضعفِ سازمان را مشخص می کند
Such issues as identifying the quantity (quantum) and quality of a company’s resources and capabilities and ways of building unique skills and company-specific (particular) or distinctive competencies are considered here when we probe the sources of competitive advantage.
این مسائلِ شناسایی کننده ی کیفیت و کمیتِ منابع و شایستگی های شرکت و شیوه های کسب و آموزش مهارت های منحصر به فرد و شایستگی های (توانمندی های) متمایز و یا خاص شرکت هنگامی که منابعِ مزیت رقابتی را جست و جو می کنیم ، مورد بررسی قرار می گیرند
Building and sustaining a competitive advantage (benefit) requires a company to achieve superior (excellent) efficiency, quality, innovation, and responsiveness to its customers.

ایجاد و حفظِ مزیت رقابتی، شرکت را ملزم به رسیدن به کارآیی، کیفیت، ابتکارِ عالی و احساس مسئولیت نسبت به مشتریان خود می سازد.
Company strengths lead to superior performance in these areas, whereas company weaknesses (debility, asthenia) translate into inferior performance.
نقاط قوت شرکت به عملکرد عالی در این حوزه ها منتهی می شود در حالی که نقاط ضعف شرکت به عملکرد ضعیف تبدیل می شوند.
We discuss these issues in chapter 4.

این مسائل را در فصل 4 مورد بحث قرار می دهیم.
